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  مقدمه

  كتاب اوستا و تقسيم بندي هاي آن

گروه  3نسك به  21نسك و اين  21واژة نماز يثا اهو وئيريو به  21برابر اوستاي ساساني 

نسك بود. ونديداد، نسك  7گاهانيگ، هاتك مانثريگ و داتيگ تقسيم شده بود كه هر گروه شامل 

نوزدهم اوستا و نسك پنجم از گروه نسك هاي داتيگ بود و تنها نسك از اوستاي ساساني است كه 

واژة اوستايي و  23000فصل است و شامل  22ا رسيده است. ونديداد داراي امروزه كامل به دست م

). علاوه بر ترجمة زند ونديداد 95، ص. 1325واژة پهلوي است (مشكور،  48000زند آن شامل 

 6واژه است و آن فصول معدودي از  27000تفسيري از ونديداد پهلوي در دست است كه تقريبا شامل 

بنابر عقيدة هفده تن از مفسرين كه نام آنان در كتاب هاي پهلوي در زمرة فرگرد زند ونديداد را 

). ونديداد كه 100-99، صص. 1325مفسرين اوستا آمده است، شرح و تفسير مي نمايد (مشكور، 

قانون جدا از "آمده به معني  vi.daēva.dātaصورت قديم تر آن ويديوداد است از صورت اوستايي 

ل به معني خدا بوده، يعني آن دسته از خدايان هند و اروپايي كه زردشت آن ها است. ديو در اص "ديو 

را مطرود دانسته است. زردشت بود كه ديو را در معني خداي مطرود و شيطان به كار برد، اين نسك را 

كه دربارة آيين پاكي و طهارت و دوري از پليدي ديوان است، به اين نام خواندند. ونديداد مجموع 

ين طهارتي و گناهان و جرايم و تاوان آن ها است كه به صورت سوال و جواب تدوين شده است. قوان

فصل اول و دوم آن ارتباطي با طهارت يا جرايم و گناهان ندارد. فصل اول دربارة سرزمين هاي 

ل گوناگوني است كه اهورامزدا آفريده و آفت هايي كه اهريمن در آن ها به وجود آورده است و فص



 

 

 

 

دوم داستان جمشيد و سرمايي است كه در جهان اتفاق افتاده و قلعه اي كه جمشيد براي حفظ 

آفريدگان اورمزد ساخته است. داستاني كه در فرگرد نوزدهم آمده و در ضمن آن، شرح كوشش 

، اهريمن براي فريب زردشت ذكر شده، نيز هماهنگي با مطالب اصلي ونديداد ندارد. از نظر دستور زبان

متن ونديداد غالبا تحريف شده است و با مقايسه با يشت ها صورت ها دستوري آن نادرست است. 

پايانه هاي اسمي و شناسه هاي فعلي غالبا نابجا به كار رفته است. مؤلفان ونديداد به وفور صورت هاي 

يا واژه ها و دستوري و جمله هايي را از قسمتي از كتاب به قسمت ديگر آن نقل و تكرار كرده اند 

عبارت ها را به تقليد از بخش هاي ديگر اوستا ساخته و به متن منتقل كرده اند. مثلا كلمه اي كه در 

جمله اي به حالت فاعلي آمده عينا در جاي ديگر به همان شكل نقل مي شود، در حاليكه از نظر نحوي 

يداد را به دورة پس از هخامنشيان آن كلمه بايستي مثلا حالت رايي يا اضافي داشته باشد. تاليف وند

نسبت مي دهند، گر چه مطالب آن بسيار كهنه تر از اين زمان و حتي كهنه تر از زمان زردشت است. 

احتمالا مغان غرب ايران كه علاقه مندي خاصي به امور طهارت داشته اند، پس از گرويدن به آيين 

). از 62 - 60، صص. 1376اند. (تفضّلي، زردشت، در تدوين اين بخش اوستا نقش عمده اي داشته 

آنجا كه ايرانويج يا خوارزم كه وطن اصلي اشكانيان بوده در فرگرد اول ونديداد در ابتداي سرزمين 

پ. م.) نوشته  136 – 171هاي ديگر قرار گرفته، به نظر آندرآس، فرگرد اول بايد در زمان مهرداد اول (

). دياكونوف نيز، چون لفظ باختر فقط يك 2، يادداشت 42، ص. 1ب، ج.  1355شده باشد (پورداوود، 

بار در اوستا و آن هم در فرگرد اول ونديداد به كار رفته، تاريخ نگارش فرگرد مذكور را آغاز پادشاهي 



 

 

 

 

پارت ها مي داند و كشور هايي كه در آن نام برده شده ظاهرا همان نواحي كشور پارت است 

  ). 54، ص. 1371(دياكونوف، 

   21فرگرد 

ونديداد كه اين پايان  21دينكرد هشتم آمده و دربارة فرگرد  44خلاصه اي از ونديداد در فصل 

  آن چنين آمده: 81نامه به بررسي آن اختصاص دارد، در بند 

āgāhīh ī abar ān ī nērang ān-iš pad bundahišn stahmagīh ī druz pad-iš be-

kāstan wuzurg nērōgīh ī ērmān xwāhišnīh ud ahunawar ud any gāhānīg 

abestāg pad abāz dāštan ī dēwān az drōzēnīdan ī gēhān ī ahlāyīh (Sanjana, 

1917, p. 103; Madan, 1911, p. 784, lines 11-14). 

آگاهي دربارة نيرنگي كه سهمگيني دروج در بندهش (= آغاز) به وسيلة آن كاسته شد (و) نيروي بزرگ 

و ديگر اوستاي گاهاني  >22اشاره به بند <و اهونور  >21فرگرد  20اشاره به بند <من خواستاري ائيري

براي بازداشتن ديوان از فريفتن گيهان پارسايي  >كه از اوستاي گاهاني گرفته شده 23اشاره به بند <

بند هاي  ). درWest, 1892, p.165, n. 8; p. 166, n. 2 �(نيز  >23تا  18اشاره به بند هاي <

دربارة بارندگي و بارش باران  4 – 1آبها مانند گياهان درمان بخش دانسته شده اند. بند هاي  3 – 2

اين فرگرد در كنار ديگر متن هاي پهلوي و اوستايي كه دربارة باران  4 – 1است به همين دليل بندهاي 

). بخش 373 - 371، صص. 1378كنار هم قرار گرفته اند (مزداپور،  MU29است يكجا در دستنويس 

) است كه در پناه 15 - 14؛ 11 – 10؛ 7 – 6بيشتر اين فرگرد دربارة محافظت از زنان باردار (بند هاي 

بار تكرار شده كه بار اول خورشيد، بار  3). اين موضوع 6اردويسور اناهيتا ايزد بانوي آب هستند (بند 

  ). Darmesteter, 1960, p.281دوم ماه و بار سوم ستارگان نيايش شده است (



 

 

 

 

  روش پژوهش

) حرف 199، ص. 1369ابتدا متن اوستايي بر اساس متن گلدنر و به روش هوفمان (هوفمان، 

) Jamasp, 1907كتابنامه ذيل  �نويسي و متن زند آن نيز بر اساس متن دستور هوشنگ جاماسپ (

ايي شامل تجزيه و تحليل دستوري به روش مكنزي آوانويسي و ترجمه شدند. واژه نامة بسامدي اوست

واژه هاي اوستايي و معادل زند آن ها تنظيم شد. واژه ها به ترتيب معمول در متن هاي اوستايي و بر 

اساس روشي است كه بارتلمه در كتاب خود آورده است، اما ريشة فعل ها به صورت ضعيف آورده 

سي از كتاب ماده هاي فعل هاي فارسي دري شد و اگر ريشه فعل در فارسي باقي مانده است، فعل فار

دكتر محسن ابوالقاسمي نيز نقل شد. و در موارد واژه هاي دشوار نظر دانشمندان ديگر مانند دارمستتر و 

كلنز نيز نقل گرديد. موارد دشوار متن در يادداشت ها شرح داده شده است. در پايان، نماية واژه هاي 

  اوستا نيز افزوده شد. –زند 

  شينه پژوهش به فارسيپي

اين فرگرد ترجمة مستقلّي به فارسي ندارد و فقط در ترجمه هاي فارسي ونديداد است كه مي توان 

  برگردان فارسي آن را ديد. اين ترجمه ها به ترتيب عبارتند از:

  حيدر آباد دكن ونديداد،: 1327داعي الاسلام، محمد علي، 

  تهران ت يا ونديداد اوستا به قلم جيمس دارمستتر،مجموعه قوانين زرتش: 1342جوان، موسي، 

  ، تهران2ج.  اوستا،: 1370دوستخواه، جليل، 

  ، تهران4ج.  ونديداد،: 1376رضي، هاشم، 



 

 

 

 

  تهران  داستان گرشاسپ، تهمورس و جمشيد گلشاه و متن هاي ديگر،: 1378مزداپور، كتايون، 

  را در بر دارد.) 4تا  1(اين كتاب فقط بندهاي  373 – 371صص.        
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  كوته نوشت ها: 

  ا. ... اسم

  ح. ا. ... حرف اضافه

  س. ... ستاك

  ص. ... صفت

  ص. م. ... صفت مفعولي

 ف. ... فعل

 ق. ... قيد

  نيد به.... نگاه ك �

B. ...  � كتابنامه ذيل  Bartholomae, 1904  

ZA. ...�  كتابنامه ذيلDarmesteter, 1960  
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  حرف نويسي متن اوستايي -  1 -1

1. nvmasv tē gaospvNta nvmasv tē gaoš hudl nvmasv tē frāDvNte nvmasv tē 

varvDvNte nvmasv tē dāQrō baxtvm vahištāi aCaone anazLQāi aCaone yā jahi 

mvrvNcaite aCvmaoGō anaCauua maKiiasca druul sāsta. 

2. yaiiata dunma yaiiata frā āpvm niiāpvm upa āpvm hazaMrō.vāraiiō 

baēuuarv.vārasciT mruiil aCāum zaraQuštra yaskahe apanaštahe mahrkahe 

apanaštahe jaini.yaskahe apanaštahe jaini.mahrkahe apanaštahe gaDahe 

apa.gaDahe apanaštahe. 

3. yezi uzīrō.huua mvrvNcaite arvzahuua biCaziiāT yezi arvzahuua mvrvNcaite 

xCapō.huua biCaziiāT yezi xCapō.huua mvrvNcaite uCahuua biCaziiāT vī.vārvNti 

vī.vārāhu nauua āfš nauua zl nauua uruuarl nauua baēCazl nauuata 

baēCazakvša.  

4. yaQa zraiiō vourukaCvm apō asti haNjaGmanvm usihišta hLm.yaētlMhō 

yaonvmca auui zLmca zLmca auui yaonvmca usihišta pāiri.haēzaMuha yehe1 

zLQaēca vaxCaēca yaonvm daDāT ahurō mazdl. 

5. uzaiiara uzīra huuarvxCaēta auruuaT.aspa tarasca harLm bvrvzaitīm 

raoxCnvm kvrvnauuāhi dāmahuua tvmciT uzīra. yezi ahi garō dvrvtvm. 

mazdaDātvm paiti paNtLm baGō.baxtvm paiti yaonvm. fraQBarštvm paiti 

āfvNtvm. 

6. [āaT ana parō duš.kvrvta] āaT ana parō mLQrō spvNtō frā.tē zLQvmca 

vaxCaQvmca azvm iDa frasnaiieni frā.tē kvhrpvmca tvuuīCīmca yaoZdaQāni 

kvrvnaomi QBLm hacaT.puQrLm hacaT.paēmaniiLm. 

7. kārauuaiti paēmauuaiti xCuuiptauuaiti raoGnauuaiti mazgauuaiti 

frazaiNtiuuaiti frā.tē hazaMrvm xLm azvm iDa frasnaiieni gaoDanvm auui 

haNtacinl yaT asti puQrahe Qrimō. 



 

 

 

 

8. yaQa zraiiō 2… yehe1 zLQaēca vaxCaēca zLm daDāT ahurō mazdl. 

9. uzaiiara uzīra mlMha gaociQra 3… paiti āfvNtvm. 

  .6بند  �. 10

  .7بند  �. 11

12. yaQa zraiiō 2… yehe1 zLnQaēca vaxCaēca vaxCvm daDāT ahurō mazdl. 

13. uzaiiara uzīra stāra gufra afšciQrlMhō 3… paiti. āfvNtvm. 

  .6بند  �. 14

  .7بند  �. 15

16. yaQa zraiiō 2… yehe1 zLQaēca vaxCaēca uzaiiarvm daDāt ahurō mazdl. 

17. uzaiiara uzīra paxrušta hī kaxuZi paxrušta hī aiiehiie paxrušta hī 

yātumaiti jahi. 

18. paiti.pvrvne aCire paiti.pvrvne aGūire paiti.pvrvne aGrLm paiti.pvrvne 

uGrLm paiti.pvrvne yaskahe paiti.pvrvne mahrkahe paiti.pvrvne dāZu 

paiti.pvrvne tafnu paiti.pvrvne sāranahe paiti.pvrvne sārastiiehe paiti.pvrvne 

aZanahe paiti.pvrvne aZahuuahe paiti.pvrvne kuruGahe paiti.pvrvne 

aZiuuākahe paiti.pvrvne drukahe paiti.pvrvne astairiiehe paiti.pvrvne aGaCiil 

pūitii l āhitiil yā aMrō.mainiiuš frākvrvNtaT auui imLm tanūm yLm 

maKiiānLm. 

19. paiti.pvrvne vīspvm yaskvmca mahrkvmca vīspe yātauuō pairiklsca 

vīspl janiiō yl druuaitīš. 

20. ā airiiVmā iKiiō rafvDrāi jaNtū nvrvbiiasca nāiribiiasca zaraQuštrahe 

vaMhVuš rafvDrāi manaMhō yā daēnā vairīm hanāT mīZdvm ašahiiā yāsā aCīm 

yLm iKiiLm ahurō masatā mazdl. 



 

 

 

 

21. jaNtu ā airiiVmā.iKiiō vīspvm yaskvmca mahrkvmca vīspe yātauuō 

pairiklsca vīspl janiiō yl druuaitīš. 

� يادداشت ها .22 در اينجا نماز يثا اهو قرار دارد.    

23.  �  يادداشت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   يادداشت هاي متن اوستايي -  2 -1

  آمده است. yeMhe، در نسخه بدل گونة ديگر آن  yehe. متن: 1

   . 4. مانند بند 2

 .5. مانند بند 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ترجمه متن اوستايي -  3 -  1

ه (كه فزوني دهنده . نماز به تو، اي گوسپند، نماز به تو اي گاو نيك آفريده، نماز به تو اي فزوني دهند1

اي)، نماز به تو اي رشد دهنده، نماز به تو كه سهم را به بهترين پرهيزگار مي دهي، به پرهيزگار نازاده 

  كه نابود مي شود به وسيله او جهي، بدعت گذار ناپرهيزگار و  مرد دروند ستمكار.

و بيور باران همراه (بود)،   . روان شد ابر، روان شد آب به فراز، آب به فرود، و آب را هزار باران2

باشد كه بگويي اي زردشت پرهيزگار (اين سرود را) براي نابودي بيماري براي نابودي مرگ، و نابود 

شدن و زده شدن بيماري و براي ناپديدي و زده شدن بيماري ميراننده، و براي ناپديدي و زده شدن 

 مرگ ميراننده و ناپديدي گذ و ناپديدي اپه گذ.

در بعد از ظهر نابود كند، در ارزه (= شام) درمان كند (يعني بيماري چنين كند، باران اينگونه  . اگر3

درمان كند). اگر در شام نابود كند در شب درمان كند. اگر در شب نابود كند در سپيده دم درمان كند. 

  . >پديد آيد<هنگام بارش باران آب نو، زمين نو گياه نو درمان نو درمانگري نو 

، به سوي >ايزدي<. چون درياي وروكش جايگاه گرد آمدن آبها است، بر ايست هم نيرو شو به راه 4

زمين، از زمين آب را فراز بر، به پيرامون روان كن، كش در زايش و در رويش (= براي زايش و براي 

 رويش)، راهي را كه آفريده است، اورمزد.

فراز كوه البرز، در ميان آفريدگان روشن كني. و تو . برخيز، طلوع كن. اي خورشيد تيز اسب، از 5

به راه بغ آفريده، به راه پر آب ساخته  >بيا<همچنين برخيز اگر نگهدارندة گرودمان مزدا آفريده هستي 

  شده.



 

 

 

 

زايش و رويش را براي تو  >برسد<. آنگاه كلام مقدس (= مانثر اسپند) پيش از آنكه بد كردار 6

جا پاك مي شوم. كالبد تو را و نيرو را تطهير مي كنم. و تو را داراي فرزند من اين  – >خواهد آورد<

  دختر و داراي شير بسيار مي كنم. 

شيردار، اي روغن دار و اي مغز دار، اي فرزند دار،  >گوسپند<. اي فعال (آدمي) اي شير دار، اي 7

  .>است<پرورش فرزند  اينجا به سوي تو هزار چشمه من پاك كنم، شيردان را پاك كنم كه براي

  . چون درياي وروكش ... كش در زايش و در رويش، زمين را اورمزد آفريده است.8

  برخيز، طلوع كن. اي ماه گاو تخمه، از فراز كوه البرز.... . 9

  .6بند  �. 10

  .7بند  �. 11

  ت.. چون درياي وروكش ... كش در زايش و در رويش، بالش و رويش را اورمزد بيافريده اس12

  برخيز، طلوع كن. اي ستارگان ژرف آب تخمه، از فراز كوه البرز ..... 13

  .6بند  �. 14

  .7بند  �. 15

  . چون درياي وروكش ... كش در زايش و در رويش، طلوع را اورمزد آفريده است.16

آن جادوگر  –. به در آي، طلوع كن، به دور ران خروش كخوژي را. به دور ران خروش ايهيه را 17

 هي را.ج



 

 

 

 

. مي ستيزم ايشير را.  مي ستيزم اغوئيري را. مي ستيزم اغرا را. مي ستيزم اوغر را. مي ستيزم درد را. 18

مي ستيزم مرگ را. مي ستيزم داژو را. براي ايستادگي در برابر تب. براي ايستادگي در برابر سارنه. براي 

. براي ايستادگي در برابر اژهو. براي ايستادگي ايستادگي در برابر سارستيه. براي ايستادگي در برابر اژنه

در برابر كوروغه. براي ايستادگي در برابر اژي واكه. براي ايستادگي در برابر دوروكه. براي ايستادگي در 

برابر استه ئيريه. براي ايستادگي در برابر چشم زخم و پوسيدگي و فساد، ناپاكي و پليدي كه انگرمئينو 

  اي تن مردمان.بيافريد آنها را بر

 . مي ستيزم همه نوع بيماري و مرگ را. همه جادوگران . پريان و همه زنان دروند را.19

 >و<. باشد كه ائيريمن ايشيو، براي ياري مردان و زنان زرتشت بيايد، براي ياري انديشه نيك، 20

رامزدا تقسيم بينش. چه كسي شايسته مزد خواستني خواهد بود؟ پاداش خواستني راستي را كه اهو

 خواهد كرد، درخواست مي كنم.

. بر اندازد، ائيريمن خواستني، همه [نوع] بيماري و مرگ را. همه جادوگران و پريان را و همه زنان 21

  دروند را.

  يادداشت ها. �. در اينجا نماز يتا اهو قرار دارد. 22

  يادداشت ها. �. 23
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  يادداشت هاي آوانويسي زند - 2 - 2

  ترجمه متن زند -  3 -  2                                                 



 

 

 

 

  آوانويسي متن زند -  1 -  2

wīst-ēkom fragard bun 

1. namāz ō tō gāw ī abzōnīg (kū-t abzōnīg was aziš). namāz ō tō gāw ī 

hudahāg (kū pad frārōnīh būd ēstēd). namāz ō tō freh dahišnīh (hē) (kū-t wēš 

be-kunē). namāz ō tō wālišn dahišnīh (hē) (kū-t frabīhtar be-kunē). namāz ō 

tō (kē) pad dāsr be-baxt (ēstēh) (pad sēnag-masāy ud bāzā-masāy) ō (ōy) 

pahlom ahlaw (ōy-z) a-zādag ahlaw kē-t ǐeh murnǐēnēd1 ašmōγ an-ahlaw (ay 

daxšagīh gōwēd) mardōm-iz druwand sāstār. 

2. rawēd2 abr pad rawišnīh frāz āb (kū ul) nigūn3 āb (kū be-wārēnēd. abar āb 

(ān mihrag) hazār wārān (ka sreškīh ōftēd ud ē-hazār-iz ōftēd) bēwar wārān-

iz gōwēm ahlaw zardušt. yask be-šawišnīh rāy marg be-šawišnīh rāy. zanēd 

yask pad be-šawišnīh zanēd marg pad be-šawišnīh. ān gada abāg gada be-

šawišnīh (abzār-ī awēšān).  

3. agar pad uzēr murnǐēnēd pad abēzag wardišnīh bēšāzēnēd. agar pad 

abēzag wardišnīh murnǐēnēd pad šab bēšāzēnēd. agar pad šab murnǐēnēd 

pad ōš bēšāzēnēd. (ka) be-wārēd (ēdōn čiyōn guft) bē az (ān) wārān (ay čiš-ē 

bawēd ō pēš gōwēm). nōg āb nōg zamīg nōg urwar nōg bēšāzišnīh nōg 

bēšāzišnīh kardārīh (abzār ī ōy). 

4. čiyōn pad zrēh frāxkard ābān ast ham rasišnīh (ay čē čiš ēdōn). ul ēst ham 

āyōz abar ō zamīg (ay čiyōn ka az gyāg ī ē widest hānd) zamīg-iz abar āyōz 

(kū pad zamīg abāz ma ēstēd). ul ēst parrōn awāz4 (ay rāh guft būd kū ō ān 

rōn šaw). (kē) pad ān ī ō zāyišn (ka be-zād) ud waxšišn (ka meh be-būd) (ā-

š) āyōz dād ohrmazd (āyōzišn ō kār ī dādēstān). 


